
 سیدخلیل سجادپور- ابتدا بــرای دعوای 
ناموسی به مشهد آمدیم. قرار دعوا داشتیم. 
من با دوستانم هماهنگ کردم که با خودروی 
پراید »صمد« شبانه وارد مشهد شویم اما وقتی 
دستگیر شدیم، ماجرای زورگیری ها لو رفت 
و شاکیان گوشی های خودشان را شناسایی 

کردند که درون خودروی ما بود...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این 
ها بخشی از اظهارات سرکرده یک باند مخوف 
زورگیری است که شاکیان، صحنه های دلهره 
آمیزی را از چگونگی رویارویی با اعضای این 

باند خطرناک روایت می کنند.
ماجرای دستگیری اعضای این باند ساعت 
2 بامداد چهاردهم مرداد زمانی آغاز شد که 
نیروهای گشت نامحسوس کلانتری سناباد 
مشهد در خیابان دستغیب به یک دستگاه پراید 
مشکی رنگ مشکوک شدند که با چسباندن 
پنبه به برخی شماره هــای پــاک انتظامی، 
اعداد آن به شیوه ای بسیار ماهرانه تغییر یافته 
بود. وقتی نیروهای گشت به سه سرنشین پراید 
دستور »ایست« دادند، ناگهان ورق برگشت و 

راننده پراید در تاریکی شب پدال گاز را فشرد تا 
از چنگ پلیس بگریزد اما پس از طی مسافتی، 
کنترل فرمان را از دست داد و خودرو با بلوکه 
های وسط بولوار در تقاطع خیابان فلسطین 
برخورد کرد. در این هنگام یکی از سرنشینان 
پراید قمه ای را بیرون کشید و به طرف ماموران 
حمله ور شد ولی نیروهای کارآزموده تجسس 
در یک عملیات ضربتی و با استفاده از افشانه 
»فلفل« آن ها را خلع سلاح و دستگیر کردند. 
در بازرسی از داخل خودروی پراید، تعدادی 
چاقوی تیز و قمه به همراه چند دستگاه گوشی 
دستور  با  متهمان  و  شد  کشف  همراه  تلفن 

سرگرد محمدباقر بهرازفر )رئیس کلانتری 
سناباد( به مقر انتظامی انتقال یافتند و مورد 
بازجویی قرار گرفتند. گزارش روزنامه خراسان 
ــت، در حالی کــه متهمان مدعی  حاکی اس
بودند برای قرار دعوا از قوچان به مشهد آمده 
اند، ناگهان گزارشی از یک زورگیری توسط 
سرنشینان پراید مشکی در گلبهار به پلیس 
رسید که بررسی ها نشان داد متهمان دستگیر 
شده در زورگیری وحشتناک در شهر جدید 
گلبهار نقش داشته اند و همدست دیگر آنان نیز 
پس از تصادف با موتورسیکلت سرقتی روانه 
بیمارستان شده است. مال باخته 18 ساله 
که سرنشینان پراید را شناسایی کــرده بود، 
دربــاره این حادثه وحشتناک به پلیس گفت: 
سوار بر موتورسیکلت در گلبهار حرکت می 
کردم که ناگهان راننده یک دستگاه پراید با 
سپر خودرو به موتورسیکلت کوبید و مرا روی 
زمین انداخت. در این هنگام چند نفر که یکی 
از آنان کلاه کشی )نقاب( داشت از خودرو پیاده 
شدند و گوشی تلفن مرا با تهدید قمه گرفتند. 
سپس یکی از آنان سوار موتورسیکلتم شد و به 
طرف قوچان رفــت. بقیه 
هم سوار بر پراید به طرف 
مشهد حرکت کردند و... .

به گــزارش خــراســان، در 
ــال بــررســی ها  همین ح
نشان داد که عضو چهارم 
ــرار، با  ــ بــانــد در مسیر ف
تصادف  موتورسیکلت 
ــرده و توسط اورژانـــس  ک
طالقانی  بیمارستان  به 
مشهد منتقل شده است. 
بنابراین متهم مذکور در 
مراکز درمانی تحت نظر 
پلیس قرار گرفت و بازجویی از سه عضو دیگر 
باند در حالی ادامه یافت که تحقیقات درباره 
گوشی های کشف شده از خودروی متهمان، 
ماجرای این پرونده را به زورگیری های مخوف 
مشهد گره زد. با شناسایی مالک یکی از گوشی 
ــران خطرناک با  ــی هــا مشخص شــد کــه زورگ
زخمی کردن جوانی در منطقه الهیه مشهد، 
گوشی تلفن و 300 هزار تومان وجه نقد او را در 

نیمه شب زورگیری کرده اند و... .
این گزارش حاکی است، در حالی که تحقیقات 
افسران زبده دایره تجسس از اعضای این باند 
خطرناک ادامه داشت و آنان برای مشاوره های 

روان شناختی در 
دایـــره  مــددکــاری 
اجتماعی کلانتری 
آمـــاده مــی شدند، 
سرکرده ایــن باند 
گفت  در  ــوف  ــخ م
وگویی متفاوت به 
ــوالات خبرنگار  س
روزنــامــه خراسان 
نیز پاسخ داد. آن 
چـــه مـــی خــوانــیــد 
ــت  ــف ــه گ ــجـ ــیـ ــتـ نـ
ــا زورگــیــری  وگــو ب
خطرناک است که 
همه اعضای بدنش 
را خالکوبی کرده 

بود و اندامی ورزیده داشت اما نگاهش ترسناک 
و رعب آور بود به طوری که گویی معدنی از خشم 
و کینه و نفرت است. وقتی هدف از مصاحبه را 
برایش بازگو کردم بابی اعتنایی خاص گفت: 
دیگر هیچ چیز و هیچ کس برایم مهم نیست! 
این حرف ها چه فایده ای دارد که هم وقت مرا 

می گیرید و هم خودتان را خسته می کنید! 
این دفتر و دستک را جمع کنید و ما را به حال 
خودمان بگذارید! زمانی که من زیر مشت و 
لگدهای پدرم می شکستم و غرورم لگدمال 
می شد، شما کجا بودید؟ وقتی من و خواهرم 
اشک ریزان تلاش می کردیم تا مادرمان را از 
کتک های مرگبار پدرم نجات دهیم، شما چه 
می کردید؟ من از همان دوران کودکی آموختم 
که باید خشن و خطرناک باشم تا دیگران از من 
حساب ببرند! من این خشم ونفرت را از پدرم 

آموختم و... .
خیلی عصبانی هستی، قصد داری از مردم 

انتقام بگیری؟ 
من که تباه شده ام! باید هم انتقام بگیرم! 

برادر و خواهرت چند ساله هستند؟ 
برادرم 16 سال دارد و خواهرم 20 ساله است.
بــرادرت هم مانند تو خلاف می کند؟ نه! 
ولی خیلی زود او هم مسیر خلافکاری را در 

پیش می گیرد.
شغل و حــرفــه ای هــم داری؟ فقط کمی 

کشاورزی بلدم! 
سواد چی؟ درس خوانده ای؟ تا کلاس پنجم 

ابتدایی تحصیل کردم و بعد ادامه ندادم! 
ــرا؟ دلــم می خواست درس بخوانم، آدم  چ

باشم، عاشق درس 
ــودم  ــ ــه ب ــ ــدرس ــ و م
چون حیاط مدرسه 
تفریحگاه  بهترین 
ــدرم  ــن بـــود ولـــی پ م
نــگــذاشــت. او می 
و  درس  از  گــفــت: 
مشق هیچ چیزی به 
آوری!  نمی  دســت 
و... انــگــار کــه الان 
همه دنیا را به دست 

آورده ام! 
ــرش را  ــظ پـــدرت ن
گفت اما تو را که از 
تحصیل منع نکرد؟ 
ــی در  ــت یــک روز وق
کلاس پنجم درس می خواندم، از مدرسه به 
خانه آمــدم و دیــدم خواهر کوچکم نیست. از 
مادرم پرسیدم کجاست؟ با ترس گفت: رفته 

برای پدرت مواد بگیره! 
خیلی عصبانی شدم، دعوا به راه انداختم! فریاد 
زدم! پدرم را همان گونه که آموخته بودم، تهدید 
کردم و گفتم آخرین باری باشد که خواهرم را به 

خانه خلافکاران می فرستی!
پدرت معتاد بود؟ بله! از روزی که به خاطر 
دارم همواره بساط منقل و وافورش پهن بود! 
چقدر با آتش همین منقل به خاطر شیطنت 
هایم داغ شــدم! ولی نمی خواستم خواهرم 
برای تهیه مواد به خانه خلافکاران برود. من 
خودم از مدرسه که بازمی‌گشتم برای خرید 
مواد می رفتم البته گاهی هم برای آن ها مواد 
می فروختم! خلافکارها را می شناختم و می 
دانستم در آن خانه ها چه خبر است به همین 
خاطر اجــازه نمی دادم خواهرم به این مکان 

ها برود! 
خودت هم مصرف می کنی؟ بله!

چه نوع موادی استعمال می کنی؟ بگو چی 
مصرف نمی کنی؟ پاسخش راحت تر است! 
شیره، تریاک، بنگ، مشروب، شیشه و... هنوز 

هم بگم! 
مــادرت هم مــواد مصرف می کند؟ او آدم 
ــدرم هر بلایی به سرش  بدبختی اســت که پ
آورد، دم نزد! فقط سکوت کرد. بعد از 25 سال 
زندگی مشترک هنوز خارج شهر را ندیده است.
یعنی با هم اختلاف دارند؟ نه! فقط در خانه 
مانند یک کارگر کار کرده است! حتی سر یک 
سفره با پــدرم غذا نخورده چرا که 
پــدرم همواره با دوستان معتادش 
وقت صرف می کند و غذایش را هم 
پای منقل می خــورد! مــادرم حتی 
ــرای ســیــزده بــدر هم  بــا شــوهــرش ب
ــع نمی تواند  بیرون نرفته، در واق
ــودش از مــغــازه یــک جفت  ــرای خ ب

جوراب بخرد! 
پس چــرا در ایــن ســال ها طلاق 
نگرفت؟ بین بد و بدتر انتخاب کرد. 
بیش از 10 بار تا مرز طلاق رفت اما 

باز هم به خاطر فرزندانش برگشت.
ــه جــرم  ــد ب ــن ــی دان خـــانـــواده ات م
زورگیری دستگیر شده ای؟ بار اولم 

که نیست حتما می دانند.
سابقه دار هستی؟ بله! 3 سابقه 

کیفری دارم .
ــزاع و درگــیــری و  به چه جرمی؟ ن

جعل اسکناس.
یعنی اسکناس جعل کردی؟ پول 
های جعلی را در بــازار خرج کردم 
که به همین دلیل 40 روز در زندان 
ــرای دعـــوای ناموسی هم  بـــودم. ب
زندانی شدم! یک بار هم سر پدرم 

را شکستم! 

چرا پدرت را کتک زدی؟ به خاطر خواهرم! 
ــون قبلا هــشــدار داده بـــودم کــه او را نزد  چ
خلافکاران نفرستد ولی گوش نکرد من هم 
آن زمان 16 ساله بودم که فلاسک چای را بر 
سرش کوبیدم و بعد به سراغ خلافکار محله 

رفتم و او را هم زخمی کردم.
چرا این همه روی اعضای بدنت خالکوبی 
کرده ای؟ باید همه بفهمند که من قدرت دارم 
)باید مردم با دیدن این تصاویر از من بترسند 

فقط به همین دلیل خالکوبی کرده ام.(
طرح ها و تصاویر خالکوبی را چگونه انتخاب 
می کنی؟ هر تصور و افکاری که در ذهنم جاری 
شــود یا دردی به سراغم بیاید، تصویر آن را 

خالکوبی می کنم.
حتی این سلاح ها را؟ بله! حتی اسلحه! 

چرا می خواهی مردم از تو بترسند؟ به خاطر 
این که من دنیایی از عقده ام. آن قدر تحقیر 
شدم و کتک خوردم که حالا می خواهم انتقام 
بگیرم! فرقی هم نمی کند چه کسی در مسیرم 

قرار بگیرد! 
انتقام عقده هایت را از مردم می گیری؟ 
بله! خوب به خاطر دارم در کلاس اول ابتدایی 
قرار بود از طرف مدرسه به اردو برویم ولی باید 
نفری 50 تومان پول می دادیم تا ثبت نام کنیم. 
روزشماری می کردم تا زمان اردو فرا برسد. 
وقتی به پــدرم گفتم 50 تومان بدهد! چند 

سیلی به صورتم زد و گفت: این هم پول!
ــردم. پدربزرگم یک کیلو  دو روز گریه می ک
عدس داد تا آن را بفروشم و برای اردو ثبت نام 
کنم اما پدرم پول عدس ها را هم از من گرفت و 
گفت: برو برایم شیره بخر! آن روز تا چشم کار 
می کرد به اتوبوس نگاه کردم که از من دور می 
شد و من شادی بچه های همکلاسی ام را که 
می دیدم، با خودم می گفتم روزی از همه شما 
انتقام می گیرم! ولی هیچ کس از من نپرسید 
چرا اردو نرفتی؟ باید آن روز این سوال را از من 
می پرسیدند نه امروز که یک زورگیر سابقه دار 

هستم! 

زورگیری و خلاف را از چه زمانی شروع 
کردی؟ از 15 سالگی. از همان زمانی که من 
هم مانند دیگر بچه ها می خواستم پول توجیبی 

داشته باشم! به تفریح بروم و شاد باشم! 
کلام آخر! به جای این که با امثال من بعد از 
ارتکاب جرم مصاحبه کنید، بروید در مدارس 
دانــش آمــوزانــی را که سرگذشتی مانند من 
ــد، پیدا کنید و مشکل آن ها را بپرسید  دارن
قبل از آن که مانند من به یک زورگیر خطرناک 
تبدیل شوند و از مردم انتقام بگیرند! آن ها را 
بیابید و به زندگی خانوادگی هرکدام سر بزنید 
تا وقتی بزرگ شدند با دست بند و پابند جلوی 

شما ننشینند!
به گزارش خراسان، زورگیر 22 ساله این حرف 
ها را گفت و بدون خداحافظی اتاق را ترک کرد.

حوادث یک شنبه  13 شهریور 81401
7 صفر  1444.شماره 21025

در امتداد تاریکی

  فرجام یک ازدواج 
اشتباه! 

11 سال قبل مادرم التماس می کرد که مسیر اشتباهی 
را برای ازدواج در پیش گرفته ام اما من کور و کر بودم و 
جز رسیدن به آن جوان تبعه خارجی به چیز دیگری فکر 

نمی کردم تا این که ...
به گزارش روزنامه خراسان، زن 26 ساله در حالی که 
بیان می کرد یک عاشقی احمقانه در دوران نوجوانی 
همه عمرش را به تباهی کشید، اشک ریزان به مشاور و 
مددکار اجتماعی کلانتری امام رضا)ع( مشهد گفت: 
در یکی از شهرک های حاشیه نشین تهران به دنیا 
آمدم. پدرم راننده تریلر بود و روز و شب های زیادی را 
در جاده های کشور به سر می برد ولی درآمد زیادی 
نداشت به طوری که روزگار ما به سختی می گذشت. 
با وجود این، خانواده 9 نفره ما که من کوچک‌ترین آن 
ها بودم در آرامش زندگی می کردیم تا این که روزی 
صدای شیون و گریه در خانه ما بلند شد، همه اطرافیان 
مرا در آغوش می گرفتند و اشک می ریختند. آن ها می 
گفتند پدرم بر اثر تصادف در جاده جان خود را از دست 
داده است. آن زمان من 6 سال بیشتر نداشتم و تنها به 
خاطر گریه های دیگران گریه می کردم و معنی »مرگ« 
را به خوبی نمی فهمیدم. بعد از مرگ پدرم زندگی ما 
به هم ریخت چرا که مادرم از عهده تامین هزینه های 
هفت فرزند قد و نیم قد برنمی آمد. اگرچه بعد از مدتی 
و با رای دادگاه »دیه« پدرم را گرفتیم اما به گفته مادرم 
این مبلغ نیز نتوانست گره های زیادی را از مشکلات 
مالی ما باز کند چرا که دیگر منبع درآمدی نداشتیم و از 
همین پول خرج می کردیم. در این شرایط مادرم دست 
به کار شد و با پیشنهاد یکی از دوستانش هدایت کاروان 
های مسافرتی به مشهد را به عهده گرفت و از این طریق 
درآمد کسب می کرد. من هم پای ثابت همین مسافرت 
ها بودم و به مادرم کمک می کردم. خلاصه در یکی از 
همین سفرها بود که با »احمدعلی« آشنا شدم. او کارگر 
خدماتی در یکی از مهمانسراهای مشهد بود و به من 
ابراز علاقه می کرد. آن زمان 14 سال بیشتر نداشتم و 
پای درد دل این جوان تبعه خارجی می نشستم که 12 
سال از من بزرگ تر بود. وقتی فهمیدم او نیز در کودکی 
پدرش را از دست داده است، بیشتر به او علاقه مند شدم 
چرا که احساس می کردم او هم مانند من با سختی 
های زندگی دست و پنجه نرم کــرده اســت. بالاخره 
خیلی زود دل باخته احمدعلی شدم. ارتباط تلفنی ما 
در حالی شروع شد که در هر سفر به مشهد او را پنهانی 
ملاقات می کردم و درباره سختی ها و مشکلات زندگی 
سخن می گفتیم. مادرم زمانی متوجه ارتباط من با این 
جوان افغانستانی شد که دیگر نصیحت هایش فایده 
ای نداشت. من در آن سن کور و کر بودم و جز ازدواج با 
احمدعلی به هیچ چیز دیگری نمی اندیشیدم. مادرم 
اشک ریزان التماس می کرد که فرجام ازدواج با اتباع 
بیگانه بسیار تلخ است ولی من اشک های مــادرم را 
نیز نمی دیدم. حتی وقتی موضوع ازدواج را با مادرم 
در میان گذاشتم، او مرا در آغــوش کشید و در حالی 
که دستم را می بوسید، به پایم افتاد و برای آخرین بار 
ملتمسانه از من خواست به عاقبت این عشق پوشالی فکر 
کنم اما باز هم من نفهمیدم و در بی راهه قدم گذاشتم. 
احمدعلی به صورت غیرمجاز در ایران زندگی می کرد، 
مدتی بعد هم از مهمانسرا اخراج شد. با آن که دلیل 
اخــراج او را نمی دانستم مــادرم را تهدید کردم اگر با 

ازدواج ما مخالفت کند رسوایی به بار می آورم و...
خلاصه مــادرم با چشمانی اشکبار رضایت داد و من 
در حالی که از شدت خوشحالی در پوست خودم نمی 
ــدم چرا که او  گنجیدم به عقد موقت احمدعلی درآم
هیچ گونه مدرک شناسایی یا اقامت ایرانی نداشت 
و نمی توانست مرا به صورت رسمی عقد کند. در این 
شرایط منزلی را به نام من اجاره کردیم تا زندگی مان 
را شروع کنیم اما همه شادمانی و خوشحالی های من 
دو ماه بیشتر طول نکشید چرا که نه تنها همسرم بیکار 
بود و نمی توانست اجاره منزل را بپردازد بلکه متوجه 
شدم او به موادمخدر نیز اعتیاد دارد! او هر از گاهی 
سرگذر می رفت تا شاید کاری پیدا کند ولی به خاطر 
اعتیادش بیشتر از یک یا دو روز در هر کاری دوام نمی 
آورد و کارفرما اخراجش می کرد. تازه فهمیدم او به 
خاطر اعتیاد از مهمانسرا اخراج شده بود و دیگر کسی 
به او اعتماد نمی کرد. در حالی که صاحب دخترانی 
دوقلو شده بودم، به سختی روزگار می گذراندم به همین 
دلیل مجبور شدم در یکی از هتل های هسته مرکزی 
شهر کاری برای خودم دست و پا کنم. در این وضعیت 
احمدعلی اعتراض های مرا با کتک پاسخ می داد اما 
من نمی توانستم چیزی به مادرم بگویم چرا که خودم 
باید تاوان این عشق بچه گانه را می دادم. وقتی اشک 
ها و التماس های مادرم را به خاطر می آوردم بیشتر زجر 
می کشیدم اما با همین درآمد اندک مخارج زندگی را 
می پرداختم تا این که حدود شش ماه قبل همسرم به 
طور ناگهانی خانه را ترک کرد و مرا با دو فرزندم تنها 
گذاشت. هنگامی که در جست وجوی همسرم برآمدم 
تازه فهمیدم که او با یکی از زنان هم وطنش آشنا شده و 
به طور پنهانی با یکدیگر ازدواج کرده اند و به افغانستان 
بازگشته است. اکنون نیز با دو دختر خردسالم حیران 
و سرگردان به دنبال طلاق غیابی هستم تا شاید برای 

فرزندانم شناسنامه بگیرم اما ای کاش...
ــت، به دستور سرهنگ  ــزارش خــراســان حاکی اس گ
سیدعباس شریفی )رئیس کلانتری امــام رضا )ع(( 
بررسی های تخصصی و قضایی این پرونده به مشاوران 

زبده دایره مددکاری اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

گفت وگو با زورگیر بی رحم از زاویه ای دیگر

خالکوبی کردم تا همه از من بترسند

عقده هایی برای قدرت نمایی! 
اختصاصی خراسان

»کله‌پاچه« جان زن تهرانی را گرفت!
یک زن تهرانی بر اثر خــوردن کله‌پاچه 

خفه شد و به کام مرگ رفت!
به گزارش تسنیم، چهارشنبه نهم شهریور 
جاری، مأموران پلیس در تماس تلفنی با 
»محمدجواد شفیعی« بازپرس ویژه قتل 
شعبه پنجم دادسرای امور جرایم‌ جنایی، 
از مــرگ مشکوک یک زن 55 ساله در 
خانه‌ای در یکی از محله‌های مرکز تهران 

خبر دادند.
بدین ترتیب مأموران کلانتری با دستور 
بازپرس کشیک قتل، راهی محل حادثه 
شدند و در آن جا جسد زن 55 ساله‌ای 

ــر خفگی  را مــشــاهــده کــردنــد کــه بــر اث
ــرده بــود.مــأمــوران کلانتری در  فــوت ک
بررسی‌های ابتدایی متوجه شدند متوفی 
در حال خــوردن کله‌پاچه بــوده که یک 
استخوان در گلویش گیر کــرده و چند 

دقیقه بعد به کام مرگ فرو رفته است.
به گزارش تسنیم، با دستور محمدجواد 
شفیعی، بازپرس ویژه قتل شعبه پنجم 
ــور جــرایــم‌ جنایی، جسد  دادســـرای ام
متوفی بـــرای بــررســی‌هــای بیشتر به 
پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات 

درباره این پرونده ادامه دارد.
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اموال کشف شده از خودروی زورگیران


